mam‏ سا ا یواست چ ت ید و ی 


۲ مجموعة س Û‏ , کتابخانه و دانشگاه نوتنه ردك افضل بن ثبت. 


علی دفعرشسی ( دارای. 
بت نات قصار لیاسر با ن حمه منطو م فارسی ی حا دت ) ۱ = ا [ :و ماه 


رور ششه .٣ع‏ ۰.۸۸/۱ بر ) 
mm‏ 
۲- چھل حدیت نبوی بی ترحمه 3 اپا = |١‏ بپ وی هه ) 
۳ سی حا ت سوی با ترحمه‌فا رسی‌منظوم( ¦ [ لپت و ۱ ب نوشته 2 Nr‏ .۰ ۱ 


و ِ 


ي صحیفة‌المحبةً یا جيل کلم علوی گزیدة ازالسبعسن ارسي على مداد 


mm 
ا‎ 


با ترجمه فارسی سنظوم ساخته برای سلطان احم دخان کون لبلانی ( ہب ۔ رب 


نوشته روز ادینه «سبعین» ج ۱۰۹۷/۲ 
۳ صد كلم حا حل با ترحمه منظو مء فا رسی ( الا سس ر نھ مه ی 


۸ هبن خط) 
۹ لسہت ونه لمه علی یا تر حمه منطو ھ فارسی ( ماب ۳ ب همجن دوز 


ات نظم الشالى يا ترحمه نثرالنثالی از عادل بن علی بن عاد | بپ ۔ 
۸ بپ نوشنه رور دوشنبه قا ۲۳ . ۱) 

مر مناجات علی با ترجمه منظوم فارسی ( چ ت وه ٣ع aR‏ 

5 مناحات منظوم علی با تر حمه ا ری ( ۹۳ر بر بومین خطا) 

, ,- ترحمه خطبةالبیان شاپور کاشانی (.. پ - درب بهمین 
افتاده) 

۰ - ترجمهٌ دیوان علی بفارسی ( ورر- .و ب بهمین خط و آغاز افناده 
(فهرست دانشگاه °F‏ وا 1 دز ال و اه ۵ ۱ "SSSI SF.‏ 
آخاز تر جمة نظو ۳ شاپور کاشانی ٤‏ 
فی نعت النبی صلی انته عليه واله وسلم و علی اعلل پیته العا عرین . 
حرف اول بنام ان بعود نومت‌فیادارنس وال.-مایوحود 


۳ب ۱۳ روھ عالم | وبست از دل لا ح<ء ده اد د س سی 


ا 


و ا 


واف ں وبا ھی وور 


. اطف میکشد بر اه شمه 
۳۷ شام وروی روز 


آغاز داستان خطبةالبیان 


راك نوحبد گوبی ۲ دعت لہ 


معدل لطف و خواحد لو لالد 


در گنجپند حتایق حق 
فردالعین ای کی نود 


E EN. ٠‏ ی ی 
| فصل ۱ ملق ۳ ویب ت۱2 اس س غا 
مقف اة ش و ال رحدت‌اوست 


برروان سول و ال 


اغاز داستان خطفالیان 


زگ 


از روز ثار در تاشان 


روری 
حلق د رطلاعت داد خوش 


۰ ۱ ۹ ۱ ۲ .» ۱۰ 5 
مجلسی‌بود بس لعلیف و ظریف 


ر کک E.‏ ية ی ات 
و | ۱ ۳ 

وم ۳ باس 1 نکو علمی 
بو 2 حا ۳ ر ار حسته يشا 1 


هنی د ين ان دی که بجود 
ê‏ 
یر نیا دي دل 


و از ات ن تب ت ت د ا س س ا 


«مایون فال 


نرحمه خطبةالبيان 


بر فلکك بسنه خیمه 


پرده ستر 


کرده خورشید ومه جهان افروز 


الوحود 


واجب 


زم 
ابیرالمومنین و افضل الوصیین 2 
که بانگشت کرد مه راشق 
ختم پیغمران رسول خدا 
عدر خواه گناه اٹ اوست 
بقصد باه بهمن 
سال‌تاریخ هشتصد وچهل وشش 
چند کس حاضرازوضيم و شریف 
ىب شهر و سرور ایام 


بثل او کسی بوحود 


شاه بسیار دان اندك سال 


و رمضان 


نانده 


اولاله 


کار ساز تمام وحش و طیور 
بر گناه شمه 


بود 


TAY 


RET‏ (س) آمد: هوانه سبحانه و تعالی . هذا خطبة‌البهان من کلام 


علی بن ابی طالب عليه السلام و دویند پیش را ندارد 


۳ محل دانشکده‌ادبیات شمارة سوم وچها رم 
آن ملک سیرت فلک منزل مير همت بزرك و کوچک دل 
نام او چون محمد ازازلی است دوستار علی و ال علی است 
صفت خطبة اليبان جو شنفت ا ع دواد څا کن افت 
3 ابن حدیث نظم کنی شهره گرد د شه جامه سخنی 
کردم از لفظ آن بزرك قبول نظم لرده حدیڍت روج تبول 
که بنام من ستمدیده (') یاه کار یود ستدیده 
هر که این نظم را فد کتد بان چاو کته تفن 
بهتر از نام نیک کاری نیست چون که( ') برعمراعتبا ری نیت 
ای موالی کنون بر این بگرو سخن سرنضی على بشنو 
۱- قال على عليه السلاء (۳) : انا الذی عنده مفاتح الغیب لایعد‌ها په 

محمد غیری , 
منم از حکم خالق بی عیب مطلع بر للید مخزن غيب 
که پس از صطفای‌صاحب‌فن تس تھی داد ین بغیرازسی (°) 
وله ایضا: انا بکل شیئی عنرم 
منم اندز جهان بحکم اله بر تور تیک حمنه جز آ شاه 
آنچه ارکاینات در گذر ات خاطر من : حمنه با خر است 
۳ (وله:] انا ذوالقرنین المد کور نی الصحف ادولی 
منم اندر رمانه دوالقرنین ال تحنبق را جور نورالعین 
9 الطاف حق زر دیریده E‏ کو کات شا 
٤ء‏ (وله ایضا] انا الذی عندی خاتم سلیمان 


منم انکس که شاه مردانم اخ اھ مها تنم 


- دانشگاه (د)۰ تا که بعد از من ستمدیده 
۲ 2 زانکه 
:3 درد د این مرو تست 


ال ياردهم ترحمة خطبةالمنان AQ‏ 


وج © 


و - قوله تعالی نة انتا عشرعینا (وله) 


انا الحجة الذی یتفجر (۱) اثنتی عشر عینا (۲) 


(یزی ودیو بای بست مست حکم انگشتری بدست منست) 
[وزبزرگی خویش کرد اهدک ده ودو چشمهرا روان ازسنک ] 


ب- وله انا الدی اتولی حساب الخلایق اجمعین 


دهم آنکس که روری آوردم نا حساب ھی ۵ حهان کردم 
بجزازمن که‌مرتضایم(۲) کیست که بداند شمار(*) مردم چیست 


ي- وله ایضا (*) انا اللوح المحفوظ (صدق) 
من یکی نخته‌یی (۲) نکاشته ام سر بیخفی نگاه داشتهام 


ابخزن معنوی است حاصل من لوح محفوظ نیست‌جزدل من ] 
۸- واله] انا جنب اله علما (صدق امير المؤمنین) 

متم آنکس که در معانی دیق پهلوی علم ایزدم بیقین 
گشت نزد یک اعل عقل‌معاش علمایزد(") زپهلوی من‌فاش 
و- انا حبیب الته (صذق علی بن‌ابی‌طالب) 


سر مردان علی اپوطالسب پر همه طالبان حق غالب )٩(‏ 


, ,انا قلب الته کما قال امه تعالی ان الينا ایابهم ثم ان علینا حسا بهم 


آنکانیکد اهل ایمانند در علم خدابرا دانند 


,- تفجر ۲ روی کلمه: باجناب خود و امامان م۳ مرتضام کسی - د حساب 
ه- د: قال علی ہن ابی طالب ٦‏ س روی کلمه من چه یک تخته پا ده یزدان 


۰۰( س تس و 


۳4 محل دانشکده ادپیات شماره سوم وچهارم 


, ,- انا الدی قال رسول الته صلی‌الته علیه واله: الصراط صراطک والموتف 
روتنک 


درحق من که با بتولم حفت مصلفی بهنرین عالم گفت 
که ره راستی نمودۀ تست های ابنتا دحای بو ۵3( ۲ )تست 
م ,- انا الدی عنده علم الکتاب ما کان و بایخون 

منم آنکس که کرده‌ام پیدا جملة عام از کتاپ خدا 
هر علومی که هست وخوادد بود فاش درده ات بیش مسن بعبود 
م انا آده الاول و انا نوح الاول ( قال علی) 

منم از فضل اده اول جامم فضل وجود و علم و عمل 
هم منم آنکه در زبانه نوح قوم او را زسن رسید فتو- 
۽ ,- آنا ابراهیم الخلیل حين الفی فى انار 

منم آن‌مونس ی که کشتدم بار با براهيیم در بیانه نار 
همت من بر او نگهبان شند 8 کلام بب او کلستان(۲) ند 
و ۱ انا موسی المومنین 

منم اندرزمانه جون سوسی نوتس مؤمنال :خوف ورحا 

دل هر متقی بمن شادان خانه تقوی از سن آبادان 

١ ¬‏ - (ومن کلاسه) انا فتاح الاسیاپ 

بنم‌از فضل جود وقدرت رب بر آشاینده تماه سيب 
هر کرا قصه‌ای بود مشکل معجز من کند بنطق آن حل 
ب ١‏ - انا منشی السحاب (الفقال) 

من انکس که میکنم بیدا اسر باومده دور همه اشيا 


اب (۳) زرحمت زر اپر خود ست تسات 4ک أ ف حو يشت 


س د س ته د س و 


-١‏ د: نمودن. . .بودن ۲۔ س*نگهبان 


۳- د: ابر 


ترجمه خطبةالبیان 


منم آانکس هدر خزان‌وبهار شاخ اشجار بیکنم پر بار 

چون زلطفم سیم سی بوید سبزه‌ها زان نسسم سی‌روید 

منم آنکس که ند میوة الوان . گردد از من پدید در بستان 
کل هریکك بخالف‌خوش وخور طعم هر یک بلذت دیگر 
. - انا مفجرالانهار وانا مطرداانهار 

بنم‌آنکس که گاه جوش و خروش چشم‌های روان زسن زدجوش 
از برای اساس دار جهان کردهاه اب جویبار روان 
٣ |‏ (ومن دلامه ع ) ایا داح الارضین 

منم ار روی داد وداتش‌و دين کت شاد تمام رمین 


۳ تز و رار شراب خاله رانقش دسته اہ بر اب 


تور حق‌جون بر اکان انف این بلندی ز پرنو من دید 
نظر من برآن چنان افتاد ‏ کین(') بلندی گرفت از بنیاد 


م م انا الدی تندی فصل الخطاب 

آنچه حق را جدا ز باطل کرد ذهن‌سن آن خطاب حاصل کرد 
دشف ثد بر ضير سن مطلق فرق کردم رسوم باطل و حق 
۽ ۽ (قال على ع ) انا قسیم الجنة والنار 

منم از حکم ایند دادار بر خبلایقی قسیم حنت و نار 
ال جنت ر بن ندیم نعیم واهل دوزخ زین مقیم حجیم 
م ۲ انا ترجمان وحی ايه 

منم آنکس له از ره تفسیر شرح وحی خدا کنم تقریر 

تا بدانستگی وجه سخن سر وحدانیت کنم روشن 


۽ ده این 


۳۹۱ 


۳۹۲ مجلة دانشکد؛ ادبیات شمارسوم وچهارم 
ب ج آنا معصوم عندالله 
منم از فسق و زندقه محروم منم ازحضرت خدا معصوهم 
جون که‌در من نبود سهو و خطا باك و معصه آفر بت خردا 
ب ۲- انا خازن علم الته 
من که کان سروت [و] حلمم معدن اطف د خارن علمم 
سین من چو علم را وطن است مخزن علم حق بدست من است 
۾ م- انا حجةالته على من فى السماء فوق الارضین 
حجت حق منم ر روی یقن بر همه خلق و آسمان و زسین 
هر که او حجت مرا نشنود(') د جره لہ لد ١ء‏ بصود 
و - انا دابة الارض 
منم از کاملی روند ارض حجتم کشته بر خلادی فرض 
پیش حى فدیم بنده منم بر بساط سین روننه منم 
. م انا الراجفة 
منم آنکس که از صلابت من لوژه اقاچ هر تن دشمن 
از نهیبم چو حارث شرزه تن اعدا هميشه در لرزه 
,س انا الرادفة 
نم از بحر علم بی پایان کار فربای نار نرمایان 
در گه بزم ورزم پاینده پیش بین وز پس در آینده 
۽ م- انا الصیحةبالحق یوم الخروح الذی لایکتم ۲۱) خلق السموات 
والارض 
منم اندر خروح بانگ الحق روز آخر بتول حق مطلق 
که بر آن خلق آسمان و زین هیچ پونبده‌بی نباشد این 
مم انا الساعةالتی [ کان] لمن کذب بهاسعیا 


۹ د شنت 


در . الذى لاح 


. ن ج ی س ہے 


سال‌یا زد هم ترجمة خطیةالییال ۳ ۳4 


ان تیاست نتم که در ترش خلق در سوز شمند و امرزش 
+۳ ایا الک الکتاب لا و فك 


از اهن تتاب رت 


e ۳ e 
قات‎ 


هر ده بر «سن نکد اقسرار اهل نار است: یا اولی الابصار 


که‌در اوشک‌ونسه4 نیت نخست 


وم انا الاسماء الحسنی التی امرانته بها ان یدعی (') 
منم افضل ترین نام خدا که خدا ابر کرده است ورا 
دهبان نا خوانده‌ااش همه دس رازق‌رزق‌وداندش()همه کس 
دح اا الور الد اتتبس منه موسی وهدی 

منم آن نوز حق‌بارض و سما که ازاو کت مفتنن. موسی 
نورسن چول در او رایت رد As‏ موسی وپس لانت کرد 
ب م آناهادم الثعمور 

منم آنکس که در سطلیمان قصر کفارند زین ویران 


ڈو کر ١‏ یت یه شنم زلزلف در سلاسل 


بر ارہ بتدرت بیجون مومنان را ر قرعا بیرون 


را وفع بردن حویس پرسانم ب<اه و س حو ینس 


خی ان لون وب که سخن رابهر لغت گویم 
انی شد کد مش زان لغت واقف‌است خاطر من 


م آثکس ده بار دوح دم نیز در دشنیش فنتوح ده 


۳ ٩ ۶ 


همت‌من‌شدش چه حاجب(۲)خاص تاز تشویق آب یافت خلاص 
-٤ ,‏ انا صاحب الایوپ المتبلی و شافيه 

روشن است اینکه بدتی ایوب بتل بود(") و در بلا معیوب 
من ندیمش شدم در آن حربان نا خلاصی بیافت از دربان 
۲ - انا صاحب يونس وبنجیه 

چون که محبوس حوت شد يونس من شدم اندر آن دمش مونس 
کرد گار حهانش داد حبات نا که از بطن حوت یافت نجات 
۳ ۶ انا اقمت السموات السبع بنور ربی و ند رنه 

منم آن سرور ی که ارض و سما معتقد گشته‌اند فضل مرا 
زانکه برداشتم بهمت حق یت دون بنور قدرت حق 
۽ > انا الغفور الرحیم و عدابی هوالعذاپ لیم 

نو آن کرد گار (۳) حی قدیم سر پوش تناههای عظیم 
ی بیامرزم آانکه یداد و از عداب علیہ برهانم 
ه ۽ انا الدی اسلم ابراهيم الخلیل لرب العالمین و افربفضلی 

بنج آنکس که ابرهیم کل رگ د اسللاه عرف-ه پیش حلیل 
بعد اسلام قادر ستار کرد در حق فضل سن اقراز 
ب ی انا عصاء الكليم و به آخذ بناصية (الخلق اجمعین) 

آن عصای کلیم من بوده ذه تلایات بجر بکشوده 
تا که سوسی گرفت پیشانی کاورد (*) خلق در سلمانی 
ب ٤۔‏ انا الذی نظرت فی الملکوت فلم یعدغیری و غاب“ غیری 

منم آن ناظری که کردم تیه نظر اندر حقیقت همه جبز 


«بچ کس پی بدین حدیث نبرد قت فقت بير سن امد 
ب ده ب«احت م د بود در 


م د. ازامر ده آورید 
۰- دوس قاب 


سال يارد هم ترجمه خطابةالبيان ۵ ٩‏ ۳ 


و وه iir gg‏ + سس تسس سوت 


عدد خلقی من نماره کنم هر چه هستند من نظاره کنم 
همه را در امان نکه دارهم تا بنزد خدای بسپارم 
۾ ٤‏ انا الدی لابہدل التول لدی وبا انا بظلام للعبید 

چون که در دوو غین نود . لاجرم اول سن بن نبود 
خلق را جز امان نم‌خواهيم - ظلم بر بندگان نمی خواهم 
- انا ولی‌انه فی‌الارض و المفوض امره‌الیه‌والجا کم فى عباده 


وی اله حق منم در ارض تاب اسر من کسان را فرص 
کار خود را نگاه داشته‌اء کار خود را بحق گذاشتهام 


OTE ۹ 3 ِ‏ ۰ ِ ۳ ۲ وی ۰ ۳ 
وت آنا اند دشو السمیم بمافیه فاجا بونی و سرتها فینتصون لاسری 


ننم آنکی که نردم اهنت هفت بار از برای حق (۲) دعوت 
جون بران( )امستجاب دعوت شد همه را ابر من اجابت شد 


~er‏ انا [الدی | بعلت النبیین و المۋمنىن 
من بر انیخم ز خالم غبب همه پیغمران پاك از عیب 


آم بور فصل سن مطلق هر فرستاده‌ای ر حضرت حق 
بل حه = ر روز ودب نخه نردم دعوت افتاب و به کردم 


د وت سن داه جات آید سخنم (اسرمن ) هردوراصواب( ")امد 


نم ازفضل خالق اکرم ‏ سب آفرينش عالم 


۹ ۱ ۳ 2 | ا 1 
ه ه- انا داحی الارضین والعالم بالاقالیم (*) 


- د: من ۲ د : چونکه 


م د 5 أخاب 


ء- د؛ بالعالم والافالیم 


۳۹۹ محله دانشکده اد پیات شماره سوم و چهارم ۱ 


م ن که دانند؛ یقین هايم کسترانند؛ زمین‌هايم ۹ 

هفت اقليم را شده دانا خلق را بیشواو راهنما 

ده انا امرالقه والروح كما قال‌الته تبارك و تعالی پسئلونک عن الروح فز. 
الروح من امر ربی 

منم ابر خدا ونور جهان که خدا گفت راست در قرآن 

گ رکسی پرسدت زرو حکه‌چیست نو بگو کار کرد گار علیست 

ب ه- انا الذی قال (الّه تعالی‌جلت عظمته) [لنبیه ] القیافی‌جهنم کل کفارعنب- 


غرضايذاء( ') دمن من بود (Ya‏ خداوند با نبی فر دود 
که بدوزخ برم پراکنده حمله زان کافر ستیزنده 


ره انا الذی ارسیت(") الجبال و بسطت الارنہن 

بر سر خاك کرده‌ام بحکم حمل کوه‌ها در این عا 
ابن زین را قرار داده باب پرسرش از سم کشیده نقاب 
و م- انا الدی [ هو ] منبت الزروع و مغرس (*) الاشجار 

منم آنکس که بی بلا (*) وفتن کشته‌ها رسته مشود از مدن 
هم نشاننده درختادم سرور حمله نیک بختانم 


. انا الدی اقدم اقواتها و منزل المطر و سمع الرعد و مبرق البرق 


واففم بن بجمله قوتها نیز باران فترستم از دریا 
من بر آرم بشب (۲) طلوع قمر روز را روتنشی دهم ار خور 
حکمتم کرده بر بساط سما نقش جضدین ستاره ها پیدا 


۱- د: اینز + س: گر 
۳- س : انصبت» د: ارصمیت ع-د؛ معرش»س : و معثرمتمر و س :بی‌بلاوفنن؛ د. 
بر با دوفنن +- س٠‏ رخود 


سای یاردهم ترجمة خطبةالبيان ۳۹۷ 


چ 


بهر لعف و تداب امت را سن پدید آورم قیامت را 
ببکث وبدهر جهبانمدش اوقا تش عوض آن دهم مکافانش 
مج انا ابیت غلم امت وان اقتل فلم اقتل 

منم ازخصم لشته‌صد پشته کشته گرهم شوم نیم کشته 
کر شوم برده هم نیم مرده هست تقدیر سن چنین کرده 

۽ - انا الدی اعلم با یحدث ساعة بعد اعة(') 

آنچةه ساعت‌بساعت‌آید پیش (۲) از تضای توانگر و درویش 

عمچو آینیه است پیشم صاف در طریق یقین نه راه گزاف 

و و آنا الدی اعلم خطرات القلوب و لمح العیون و ماتخفی الصدور 
EF‏ این زد مبکنم حاصل خلق را آنجه بگذرد در دل 

دیدل جشم وسر هرسینه ست نزد یک من جو آیینه 

دود انا صلاة المژسنین وزكاتهم وحجهم و جهادهم 

خلق را از دن ات بر پنیاد روزه وهم نمار و حج و جهاد(") 
کر نباشد بمهر .ن مشغول کی شود طاعت کسی بقبول 

بو انا الناقور الدی قال اته تعالی فاذانقرفی الناقور 

منم از روی هیبت ان برغو(؟) که خدا ياد کرده است ازو 


چون دهد بانگ صور اسرافیل ‏ خلق عالم زنند بانگ (*) رحیل 


رت آنا جاخ التشر اواو لاه 


منم از روی باطن و ظاهر بار انگیز اول و آخر 
با ری او لك اول انگیزء ۳ باحر از او پر هبزم 


د و ایا یا جب الکوا کت 3 و مزیل الدوله 
متم از قل قاط نکت عست ارمن مدلت. و دولت 


س س چ وی سب وی ی کے اس سس | 


,- این بند در د پس از این آمده است ۲- س۰ بار 
م- د: رکوه -٤‏ س : برقو ه- د: کوس 


۳۹۸ 


mm 11 -_‏ و mr‏ چ ت ك د 


انا صاحب الزلا [ز] ل(')والرجف 

منم آنکس که در مناز لها از بسن اند پدید زلزله‌ها 

نظرم گر برو بکین افنتد لرزه بر عرصه میسن افتد 

ب انا الذی اعلم المنایا والبلایا وفصل الخطاب 

منم آنکس که روشنست مرا جمله بر کيا و جمنه بلا 


نیست اندر دو کون بثل منی َة دالت جواب هر سخنی 


نت .سقس کے د س 


۲ ں۔ انا صاحب ارم دات العماد التی‌لم بخلقمشلها فى البلاد و نار أيافى( ؛ 


المتقتف ( ؟) بمافيها 


منم آنکس که محرم حرممم وزره فصلل حاحب ارم 


آدسی لقن بزر گک استانهادت واندین TT‏ ددفونهاست( ‏ ! 


منم | نون (*) لاله حباران فاتل حمله گنه کاران 
: زخم(*) ید هلال 


س 


تن فرعونیان دل نا پاك ارده 


ا 


ء ۔ آنا مونس یوسف الصدیق فی الجب و مخرحه و منجیه 


سن بده در درون چاه عمیق مونس خاص ۱ ابوسف حلدایقی 


مم استاد خضر و یار کریم غر دورا داد رای ەن لیم 

هر دو را پیر کار من بودم ور امورل ين بم 
۰ و ۴ ۱ ۰ 8 

٩‏ رس ایا سی الملکوت ئی الکون 

منم آنکس که داتم ار حبروت هست بیدا دننده بلکوت 


ا- ل الزلزال ۲- دنل ' و ۳ این سب د رد لت 


بو دة 


ال یازد هم ترجمه خطبةالبیان ۳۹۹ 


بي- انا الباری المصورفی الارحام [ کیف بشاه] 

من بقربان حی صورت بخش میکشم شکل مردو زن در نقش 
بیکنم صورت چنین زیبا در رحمهای ادران پیدا 
رب انا ابرء الا کمه والابرص واعلم‌یافی الضماثر 

ایزد ار دست من شفاها داد علت کور و پیس بادر راد 
وانچه اندر ضمیر ایشال بود سر آن حق بروی من بکشود 
وی انا انبلکم بما نا کلون و ماند خرون فی بیوتکم 

آ گهم من زهر غذا ده‌خورند وآنچه درخانه‌ها ذخیره کنند 
برسن از خوردنی و پوشیده یکسر موی نیست پوشیده 
. ۸- انا البعو ضفالتی ضرب اله بهاالمشل 

سنم آن پشه‌ای ده حضرت حق داستان رد بناء من مطلق 
مثل آن گفته است در قرآن برو و بنگر و به بین و بخوان 
اا الدی اقامنى انته و الخلق فى الظلمة الى طاعتی فلما ظهرت انکروا 
اسره ثم قال اله فلما جائهم ماعرفوا کفروابه 

حضرت ایزدی چه روز ازل کردتر کیب جمله خلق عمل 
چشم من نقش بت در رحمت خلق بودند جمله در طلمت (') 


پس پر اه صواب و وحه حسن خای را فرض کرده طاعت من 
من چو ظاهر شده نگار ندند منکر ابر کردگار شدند 


دلشان جون نشد بایمال حفت در حقی آن گروه ایزد گفت 
وئت عنگامه چون ندانستند جمله ز نار کفر در بستند 
۸- اناالذی کسوت‌العظام لحما( ثم کسوت‌العظام)ثم انشاته بقدرته [تعالی] 


فدرت حق‌در او چو پیدا شد شکل اسان از و هویدا شد 


ر ده رحمت 


#۳ مجلة دانشکدء ادببات شماره سوم و چهاره 


مم- انا حامل العرش مع الابرار من ولدی و حامل العلم 

منم اندر ره طلبکاران حامل عرش با نکو کارن 
لیک فرزند من بدانش‌و علم همه باشند جاب فى العلم 
۽ رم انا اعلم بتاویل القر آن و الکتب السابقة (۱۲ 

تر گام ای نا ويل 


من همین دانم از بیان دلیل 
دارم از روی علم در سید 4 کی ف کاب د 
مر انا المسوخ () فى العلم 
از کمالات فضل جباری 
تلبم از لطف قادر فیوم 


مھ اندر علوه ها 


جا ری 

لشف لردها-ت کته های علوم(۲) 

¬ ۸- اناوجه‌انته‌فی السموات‌والارض کمافال انته‌تعالی( کل شینی هالک!وجهه ) 
در زسین و زمان و حقیتت من منم وگفته است حق بر من 
| کانچه(*) پیداست‌د رزسین وزمن همه فانیست جز حقیثت من ] 

۸- اناباب انته‌الذی قال‌الته‌عزوجل ان الذین کدبوابآبا تناواستکبرواعنهاا 
نفتح [لهم ] ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی بلج الجمل فی‌سم الخياط و 
کذالک نجز المجرین ولاتکون ذلك ابدا 


[ باب فضل خدا ینم آن باب 
هر که آیات با دروغ نهاد 
چشم بعنی بر او فتاده نشد 
نیستش چونکه بخت فیروزی 
زانکه مشکل گذ رکند بنشاط 


ورشتر بگدید از آن. سنوزن 


زد ده السالقة 


۲ د: آلموسوخ 


بیت پسی از بند «الموسوخ فی‌العلم» آیده است 


م- در داین دو بیت پس از بنده‌اناوحه‌انت»» آمده است 


و شرح بك عل بکتاب ] 
2 تکر خا هنن افناد 

در سک او گشاده ىتمد( ۲ ) 
جنت او را کح شود روری 
شتر از چشم سوزن خیاه 


او بوست رود :ری ر معن 


۳ دز 


ی 


سال یازدهم ترجمه خطبةالپیان 1۰ 


ات ڪب ات2 جد « لاس۳ 


3 عذاب اليم تا قیامت رود بنار و ححیم 
پم انا الدی خدمنی جبرئیل و میکائیل 

ادوچ تدای علیلن خادمم حبرئیل و میکانیل 
در ره خدیتم بان پویتد بداحت من بصدی دل گویند 


دم اناالدی حمل حبرنیل‌فی(۱) الماع من الجنة ینقلب الملانکة علی‌فرشی 


ویعرفنی خباد اثالیم الد تا 
:جن آورد جبردیل امین شربت آب جوی خله برین 
کپ خوابگا: حساضر گشته حمصی فرشتگان ناظر 


( مدحت من بفصضل حی فد يم ورد بر بند گان ھەت اقلم ) 


ان 


. و- اناالذی رسیت وجه الکفا ركف تراب فرجعوا الى الهلکی 

دردم جنگ‌وضرب( )و گیروبدار(") من گرفتم برابر کنار 
فشانده یشان ین کال همه گشنند زان عذاپ عادله 
رو انا اد ای (هده) الخلانق وان کنروا 

خنی زا من نسم ماه ر 3 تجه( ؟ ) هسشند در اعد 3 سیاه 
کی ر اوه کر عار ای نه یک افزاید و ن هکم آید 
وو انا الدی عندی الف کتاب مب کن الا اء 

#ست نزد بک من بوحه حساب زان پیغمران هزار کتاب 
مد را در رمال همین خوانم بعنی وثرحشان همین دانم 
۳ انا الدی ححدوا ولایتی الف امة فمسخوا 

شدھ زارات از طریق فتن همگی‌مشرل ( ٤‏ ) ار ولایت سن 


جونکد راه یفین نمی د ید ند سر يسر حمله بسسخ کرد یدند 


- د: ی 


٣۔‏ د: حرب جنک م- س: دار 
۳- سس هرچه 
-٤‏ د: سربسر منکر 


محلة دانشكدة ادبیات شماره سوم و چهارم 


۽ و- انا المذ كور فی‌سالف الزمان و الخارج فى آخرالزمان 


منم آن یاد کرد(۱) پیشین که خروجم بود بروز پسین 
من چو ایم‌برون زپردهة غیب هنر خلق فاش گردد وعیب 


ه و- انا معذب الجبت والطاغوت ومحرقهم و بعذب یغوث و يعوق ونسرا 
وانا اعذ بهم عذا باشد ید (قوله تعالی‌ولایغوث وولا یعوق و نرا وید اضلو نب | 
و تزدالظالمین الاضلالا ) 


منم آنکس که کرده‌ام بعتاب با پتان صد هزار گونه عذاب 
جول بد ندا زره خدابی بهسر وك ۴ سوحدم ا فهر 


بو انا قاشم بالقسط 


منم استاده پر طریقط _راست. . وین‌طرین از ره طریتی(") خداست 
پالد دینان که‌راست گویا ند راستی سر" بخود دانند 
,۹ انا عالم بتغیرات الزمان و حدناته 

منم‌آنکس که‌در باط جهان عالمم بر تفیرات زبان 
حمله حالی که میشود بیدا یی مش اوا رادت فی الاولی 

رو انا الذى لیس امن] شی عمل عامل الا بمعرفتى 

هر عمل را که میکند عامل علم آن ميشود مرا حاصل 

اگر آن دانشم نبود نخست هیچ علم و عمل نبود درست 

و و انا الدی اعلم عددالنحل و وزنها و خفتهاو متدارالجبال و ورنه‌اوعدد 
قطر اامطار 

آن(۳) محاسب منم که میدانم عدد مرد و زن در این عالم 

د رعدد هاو وزن کردن مور(*) واقفم گرچه بیحداست زنبور(*) 
تطره‌هایی که ابر بیبارد خاطرم در (۲) حساب بیارد 


. . ,۔ انا آیات انته الکبری التی‌یریها فرعون و عصی 


ب- س: ذکر ۲- د؛ طریق راه ٠‏ 
۳ س: دز £ د. کوه 0= د وانیوه ده ۵ زان 


د چم آیأت آ1 0 ۳۳۹ که کس که لبیل صمیرم را 


آنکه فرعون دافر از عصیان دید آنراوگشت نا فرسان 


٠ ١‏ انا اندی اقتل (۲) القتفین واحیی سرتین و اظه رکیف شئت 
۳ دوبار مس بچهار زنده گشتم بقدرت حبار 


کشتم از حکم ایزد قاهر باز در موضع دیگر ظاهر 
+ . ,- انا المتکدم علی لسان عیسی فى المهد صیبا 

بود عیسی بی پدر شوچک گفت در مهد او سخن بی شک 
مسن سخن از زبان ا وگفتم شرح حال و بیان او گفتم 
چ ,انا المتکلم خلی لسان الصبی 


E"‏ ده ا نهد لنظ طفاا نسم سن سخنگو بلط ایشانم 

غر فسانه لهاو دمی‌خواند خاطر بسن تمام ی‌داند 
AE‏ ت ب انه على داود 

حهت استطاعت س بو که خدا توبه داد بر داود 

جول بقول خدای درد بعاش سر پیغمبران بر او شد فاش 

و . ,- انااندی یصلی خلفی (۲) عیسی 

نم انکس له حضرت خیتی در پس من نماز کرد ادا 

هر درا ختل بود اندر تن معترف گشت بر امانت من 

د. ١‏ انا المتقلب نی الصو 

۳ ۳ ده روی در لباس د گر برون آیم 

غر سم حورت د کر باثند در همه صورتم خبر باشد 

اا لدی سی که کے (وانا السمیع البصیر) 

داند این را همه خردیندی که مرا نیست مثل وبانندی 


مثل من نافرید حضرت حق کرد نا کار کاینات سق 


- gg i 


۱- س: اقتتل - د: عیسی خلفی 


پر سر کافران اهل حجبم سعین مم دآ فم |" ) 
ال ایمان رسن برند تواب واهل کف الزسی ب‌ند(۲ )عذاب 


وه اناالا خرة والاولی 


منم امروز قابل تحسین دنیی و اخرت منم بیقن 
دارم وحفظ در ابان هر دو (") وین جهان را وانجهان عردو ۱*) 

, , ,- انا ابدی واعید 

منم آنکس که میکنم ظاهر حمله اتسکال شایب و حاشر 
وانکه ظاهر کنم گهی دانم شم سنم آنکه ار کا 

؛ , -١‏ انا فرع من فروع الزیتونه و فندیل من ثنادیل انبوه 

من که از راه کفر پیرونم ناخی از شاخهای زیتونہ 
ورنبوت منم چو یک قندیل به يبان و به سحت و به دلیز 

۲ انا مصباح الهدی (*) انا مشکوة نور المصطنی | صلی الله علیهواند: 
من جرا 2 مدایت حشقم من و یر خدای دشتقم 


آن چراغیکه‌در زبین و زبان هست از لور صصة 


۱ نابان 


فک 
چ اف ازن الستوات و خازن الا رشن (2 
شس د ردست سن بسور يعین زل ي 


کس نمیداند این بغیر ازمن گر( ھە است‌اند رین کان 


ءٍ , ,- انا اری اعمال العباد لايعزب عنی (*) ھی فیا لا رض 


ات اكت" 
ہے ۰ ہے 


مممم از کاملی ودانش و حاه بر عملهای د کا | ا 


. ۱ اب ۳ ۹ 8 ۰ و قق 1 : N a‏ 
عستم اندر همه‌جهان مشهور د رزمین نیست چیزی(' )از سن دور 


- د: الیم + س: پدید 


م و - د روز 


9 د الدنیا ه د الارض ۷- ده له 


م- د؛ علی -٩‏ س: غیری 


تا يا رد هم نرحمه خعابةالمبان ۵ ۰ ۶ 


, ب انا الدی رد علی الشمس سرنین باشارات 


باشا رات(۱) بن‌دو بار ز مهر باز گردید آفتاب سپهر 
کشت بر سقف اعمان راجم تا نگردد نماز من ضایه 
دب ان الذی خس(؟)انته جبرتبل و میکائیل 

بهر من کرد کرد کار جلیل عرضه(۲) بر جبرئیل‌و میکائیل 
کل ی هر دو احترام کنند هم بفرمان من‌قیام کنند 

ب ١ ١‏ - انا اسم من اسماءعانته الحسنی [والاعلی] 

منم اسمی ز ر اسمهای خدا وز همه اسمهای او اعلی 
در سموات و ارص و بحرویر هریکی خوانده‌ام بنام د گر 


-١ ٠‏ نا صاحت الطوز وانا کاب «سطور 


حسمم ار سر حق برشته شده سرها بر دلم نوشته شده 
و ,, انا الحرت والسل 
منم از نسلل سروراں اصیل منم اصل نتیجه‌های جمیل 
اسل و سل همد جهانم دن کار ا.نیت و امانم من 
۔ انا الدی نرض اله طاعتی علی قلب کل ذی روح متنفس من خلق اننه 
ده ودل یبد عادل طاعتسم فرض کرد بر هر دل 
هر کرا روح باشد اندر تن واحب ابد بر او پرستش من 


۽ ۲,- انا الذی انشرالا ولبن والاخرین 

فضل دن کرد در حهان ظاه کسوت خلق اول و آخر 
نف آورد در بزری جود همه را ار ره عدم بوجود 
۲ انا فاتل الاشقیاء و محرقهم بناری انا المنتقم من الضالین 
منم آنکس که دارم اندر دل کین جمله کمره و باطل 


۱ ۵ بر 
ی اجه 


2 7 با ب‌۰(ص۰(۰ ۰( _-_ سس سس -_-_-« «_«_  _-_‏ _-__عحتت zz‏ ي و ف 


مجله دانشکده ادبیات شماره سوم و چهارم 


چول بود حشرونشر وپرسش وداد همه رامن عداب خواهم داد 
۱ منم آن شاه متقشی و تقى تاتل حمده کف هان شقی 
سر ایشان ینبم بر دارم یشان را بتار بگدایم ) 
م , انا الدی اظهرنی على الدین 

رکه هستم سل بوطالب پسر امات دی شاه شاب 


اهل دین را سد بیاری سن باغ نت بدوستاری س 


ء, انا الدی اری دعوة الامم لها الى طاعتیو دن لغرت واصرت خت 
منم آنکس که دعوت امت پیش هن روشن است هر :و بت 

هر که و کت و راه کف رگید سیخ کد و باه خیرندید 

ہ ۲ ,- انا الدی اردالمنافقین من حوض رسول اال عن | 

منم آنکس که در ده باقی بر سر حوضس کونره تافی 

در قیامت ناففان فضول ."من کنمر‌دوزشان زحوضی سل 

ب ۲ انافتح باب‌انته لعباده من دخله کان امنا و من خرج بنه کان دا 
درف ح خدا گشاده منم پر ره پندگان ستاده نم 

امن شد آنکسیکه رفت درون اف است‌آنکهرفت اراو بون 

پاب انا لدی بده سفاتبح الجنان و بقالید النیران 

داد بر دست من خدای‌جهان هه ا ت و سوه ان 

اهل جنت سوی جنان آره اعل دوزخ بنار بسپاره 

مر انا الذی ححدت الجبابره باطفاء نورالته وادحاض .حجنه فیابی‌اللهااان 
نتم نوره و ولایته . اعطی‌الته لنبیه نهر الکوثر و اعصانی نهر الا حأ ۰۱ 
حجد کردند بشر کان دغا تا که باعل ددند نور .دا 
خواست‌ایزد که نو رخویش روان بر ولابات خود ند اعیان 

داد کوثر بمصطفی روشن خوییار حبات داد بمسن 


“١‏ د الحيوة 


15 یا رد هم ترحمه خطبة الان ۶ 


سیا 


دح ار فصل تست با دمجن با رسول بل | بروی رقم 
هر( وا ات فا هش وانکه نشناخت رفت و ثابء شد 
ا u‏ 


r.‏ ۳۹ قا نہ فی خللة خصر حہت اروح پنجر له ولانفس یتنمس عیری 
منم ایشا دہ متام على ۳ پر سرم سایبان سمسز خدا 

در سقامی که‌نیست عرحه کس که زند اندران مقام نفس 
۰ج انا علم سات و محمد علم ناطق 

من واحمد دو سرو رہم بحلم هرد و دو کار کرد کار بعلم 


۳۲ ۱ - آنا صاحب القرون الاولی 


سنکه با دید خدا بتصم صاحب قرنهای پيشینم 
سب بود ادمی ز مست کار مردی و مردمی ز منست 


مم - انا جاورت الموسی الکليم فى البحرواغرقت فرعون 

دای آنکس ده حضرت موسی گذران دم سلامت از درب 
روز دربا گذشت عمچون‌برق گشت‌فرعون نامسلمان غرق 
۽ م - اناالدی اعنم لسان البهايم و بنطق الطیر 

منم آنکس که‌دانشم بکرم( ) در زبان بهايم عالم 
واقف سرفاش و بنهان را نیز دانم زبان مرغان را 
ےم , ۔ انا ایات الته و حجة الته و امین الله 

منم آیات غيب داننده حجت حق جال ستاننده 
هم این خدای تاره هم وصی سول مختارم 


۵ عار 
۲ این مصرع در «د» نیست‌و بجای آن نخسین مرجع پند بعدی مکرر آمده است 


مله دانشکده ادبیات شماره سوم و چهارم 
دب آنا احیی و ابیت 
منم آن بقتدای دل روشن له خدا ابر شرده‌است بفن 
۳ بحکم خدای هر بده 


من نمیرانم و 
پم ۱- انا اخنق واررف 
بندگانرا ز دار ملک فنا ار ارت روان بای 2 
نا بحکم خدای بنده نواز روزی جمده ! بسانم باز 
۱۳۸- انا السمیع البصیر 

از هدایات حضرت یکتا شنوايم بسمم هم بینا 
بنده نقش بند آب وگلم شسيت ام قصال :دأ 
هم ۱- انا الذی‌اجول السموات السبم والارضین فى طرفة عین 
لطف من در کمال راه یقیسن هسث قساه آسمال و زین 
بخشش این جمله را کنم بکرم تا کیک چشمرا زنی برهم 


. » - اناذوالقرنین فی‌هده الامة کماقال رسول‌انته صلی‌انته و عليه وآلدانک 
دوالقرنین فی هده الامة 

منم انکس که‌در حق من بود ان‌حدینی ده .عصطفی‌فرسود 

که دراین امتی‌تو ذوالقرنین طاعته ت امت 3 


بن 


ای خشتس ره ۱ 3 
صاحب ال شتر منم که خدا بهر صالسح پدید سرد ورا 
غر که راهست شکشی از مادر این سخن ,ا نمی کند باور 
۲ - انا الذی (انقر ) فی الناقور ذلک ( يوبئد ) بوم عسیر على الکافرین 
عير سم 
باشد آنروز روز بعث و شمار لار بر کافران‌شود دشوار 


١۔‏ س: دمیدں 


سال يارد هم 
> ۱ انا کهعص 


داند آنکس ده نار پالك: نوتاه 


ترجمه خعبة الپیان 


ددینم داف‌وهاویاوعین وصاد 
فضل این پنج حرف زاد‌من ات سرح این سوره در بیال‌من است 
؛ ٠‏ انا المتکلم بسبعین لسانا [و] سفنی شى" على سبعین وجها 


من بهفتاد و دو زبان فصي در بیان آورم حدیث بلي 
میا 1 س 


نھ آلامفتل. که بر یک ب 


فرب هفتاد وجه آره نير 


EINE sta‏ اغلم ناویل القرآن و مایحتاح‌الیه اابة 


نم آنکتن که عاي فدلیل 


وانجه‌ادت بود :.-و(۲ ) محتاح بیش من رونن أست همجو سراج 


دج ,- انا الذی اعنم مایعدث فی‌ائلیل و النهار | ابرا| بعد اسر [و] شید 


وافغم‌ن بر آل‌ونیست عجب 
جز قیامت که آل خدا داند 
5 اناالدی عندی اتنال و سعول اسما ن اسجاغ | ؤل تعای 


, تپ ۲۶ 2 
مج ی با د ا سس زنام دِ م چم 


دو و هفتاد اسه ای عظم ‏ 
| زد : خدق حهان بجر من بس تمرح این اسمها نداند دس | 

> ۱- انا الدی اری اعمال الخلایق فی مشارق الارض و بغار بهاوایخنی 
علی Airs‏ ۳ 

ن ده درسدردها( ) بودراشم 


ار عملهای خد.ق آکاهم 


ار سر 1۳۳۹ مسرقی و عرب 


مره ەشو د یا یب 
3 ۱ب ایا ا کید واست ال ام 


ده ولی حدای دوالمننم 


۳- س: کعبه بیت الحرام 


.£1 مجلة دانشکده ادبیات شماره سوم‌وچهارم 


سا gg “i‏ ات 


STE‏ اناالبیت العتیق كما فال أله تعالی فلیعند و ارب هد االبیت‌الدی‌اطعههم 


= a رت‎ 


من جوع و امتهم من خوف 

منم آل خانۀ عتیق جهان که خدا ياد رده در قران 

دست کونه کنید ز افسانه پفرستید: رب اير خانة 

که شما را بلطف داد طعا ERS‏ ات را ذا 

۱ را بلطف 1 رد ایمن زخوف‌جوع سدام | 

۱ ۵ تس اناالدی یملکنی الته شرق‌الارض و غربها اسرت من طرف عبن ولمح ا عم 
منم انكس که‌حق بعضل و عطا ۰ درد مالک شرف وغرب مرا 

تا کسی چشم زا زند بر هم در جهان گردم‌ومنم اعلم(۱) 

و ,- انا محمد المصطفی وانا على المرنضی 


سن له در با مریصی علیسم شم :ھی حم «,حمطضی لبب و 
چون دو نوریم هر دو رو بررو( ) نیست فرقی بیانه »ن و او 


۳ ع ۱ [ انا ] کماتال رسول آرزم صلی انه له والد علی ی واا ن على 
۱ صطفم آنکه در معنی سدت منم آنکس کهدز حق سن گفت 


ده علی او و و سن ار علیم وین سیخ ا با نش میکو یم 
مہ م آنکس که میسنود ظا هر در ان حا یغد رت فا هر ۱( 


منم آنکس که پای را مطلق ننهادم برون ز جاده حق 
و وه ۱ انا عبدالنه تعالی 

منم آنکس که با بزرگی وجاه عستم از بند لان خاص‌اله 
تابه اوست جسم وجاں وعروق حضرتش خالق است ومن خلوق 
ات درود وهزاران سالام زبا بر محمد عليه السارم ۱ 


۳۳ : آنچه مان [...] گذارده شد از س٣‏ وانجه بنان ھا لذارده كه ار ۱ 
است چون هردو نسخه مفلوط بود بیش ازاین اندازه تصحیح نتوانستم بکنم 


- د سرما ۲- د : روی برو م د: همه جایی بقدرت فادر 


